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چكيده 
است  اوديسه  و  ايلياد  شامل  كه  هومرى  حماسة  يعنى  جهان  ادبيات  بزرگ  حماسة  دو 
با  كه  است  بسيارى  اشتراك  و  افتراق  وجوه  داراى  شاهنامه،  يعنى  فردوسى  حماسة  و 
توجّه به اهميّت شخصيّت پردازى در حماسه، مقالة حاضر به نقد اين دو حماسه از نظر 
دو  در  پهلوانان  اجتماعى  رفتار  شيوة  به  اوّل  بخش  در  دارد.  اختصاص  شخصيّت پردازى 
تأثير  و  اهميّت  است.  شده  پرداخته  دارند،  يكديگر  به  فراوانى  شباهت هاى  كه  حماسه 
شخصيّت خدايان در حماسة يونانى و از طرفى وجود كاملاً متفاوت خدا در شاهنامه، بخش 
دوم را به خود اختصاص داده است. و در  بخش سوم اهميّت و نقش كليدى زن در حماسه 

يونانى و از سوى ديگر نقش منفعل و كمرنگ زنان در شاهنامه،  مطرح شده است. 
بخش چهارم را بررسى شخصيّت كودك در دو حماسه تشكيل داده است و در پنجمين 
بخش نقش خنياگران و سرودخوانان دوره گرد در روند حوادث و رويدادهاى اين دو اثر 

مورد نقد و بررسى قرار گرفته است. 
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مقدّمه 
قياس دو حماسة بزرگ اوديسه و رستم وسهراب در حقيقت قياس دو اثر ادبى يا دو شاعر 
حماسه سرا نيست بلكه در گستره اى وسيع تر و سطحى بالاتر قياس دو فرهنگ و دو ملتّ 
است زيرا كه هر يك از اين دو حماسه بازگو كنندة فرهنگ، اخلاق، آداب و رسوم و آمال و 
آرزوهاى مردمى است كه حماسه براى آنها سروده شده است. و گذشته از آن، تأثير شگرفى 

كه اين دو در ادبيات اروپا و ايران بر جاى گذاشته اند بر هيچ كس پوشيده نيست. 
اين  امّا  برخوردارند  فوق العاده اى  اهمّيت  از  حماسه  در  حوادث  و  رخدادها  كه  چند  هر 
شخصيّت ها هستند كه در نهايت تأثير اصلى را بر شنونده /خواننده باقى مى گذارندو شاعر 
را به هدف غايى خود مى رسانند. حماسه سرا شخصيّت هايش را به عنوان نمادهاى داستانى 
خود به ما مى شناساند و ما را با غصّه ها و شاديهاشان، با عشق ها  ونفرت هاشان و با نيكى ها و 
خيانتهاشان همراه مى كند و تأثير ادبى خود را باقى مى گذارد. در اين پژوهش شخصيّت هاى 
لحاظ  از  اثر  دو  تفاوت هاى  و  شباهت ها  دادن  نشان  با  تا  مى شوند  بررسى  حماسه  دو  اين 

شخصيّت پردازى، نوع تأثيرى كه ما از آنها مى پذيريم، مورد نقد قرار گيرد. 
برگزيدن داستان رستم و سهراب از ميان شاهنامه و انتخاب تنها اوديسه از كل داستان 
دو  اين  شخصيت هاى  همه  به  پرداختن  كه  است  گرفته  صورت  دليل  اين  به  تروا  جنگ 
حماسه كارى بسيار دشوار، نفس گير و خارج از حوصلة يك مقاله است  و پرداختن به آن 
يا به نگارش كتابى حجيم منجر مى گردد و يا اينكه حقّ مطلب آنگونه كه بايد و شايد ادا 

نمى شود. 
امّا از طرفى بسيار ساده انگارانه است اگر فكر كنيم كه اصلاً مى شود اين دو اثر را به 
صورت كاملاً مستقل از كل حماسه بررسى كرد و شخصيّت هاى آنها را بدون توجه به ديگر 

شخصيّت ها كه در شاهنامه و ايلياد نقش دارند مورد نقد قرار داد. 
بنابراين در طول اين تحقيق گاهى پيش مى آيد كه قهرمانانى كه در حوزة داستان رستم 
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و  روشنتر  بحث  مورد  مفاهيم  تا  مى شوند  گرفته  عاريه  به  نيز  نيستند  اوديسه  و  سهراب  و 
محسوس تر بيان شوند. 

در نهايت قابل ذكر است كه مباحث پنج گانه مطرح شده در اين مقاله همه آن ابعادى 
نيست كه مى توان در نقد تطبيقى اين دو حماسه بزرگ مورد نظر قرار داد و شايد اگر مدد 
ايزدى و فرصت و توانى باقى باشد در آينده مقالات تخصصى ترى در اين زمينه نگارش 

شود. 

1. شيوة زندگى و رفتارهاى اجتماعى پهلوانان 
همة آدمهاى اوديسه، خوب، خوش طينت و مهربان هستند. به يكديگر احترام مى گذارند 
و از مايه هاى انصاف، عطوفت و مهمان نوازى در حدّ اعلاى خود بهره مندند. آنان بسيار 
مؤدبانه با يكديگر سخن مى گويند و جوانان پيران را به ديدة احترام بسيار مى نگرند و بى 
احترامى و تمسخر فقط در مواردى معدود و آن هم از طرف انسان هاى بد قصّه به چشم 
خود  والاى  شأن  از  دور  را  احترامى  بى  كه  نژاده اند  و  اصيل  مردمى  مردم  اين  مى خورد. 
مى دانند و آنقدر بلند طبع و ميهمان نوازند كه ابتدا به ميهمان غريبة خود آب و غذا مى دهند 

و پس از فارغ شدن از خوراك و شراب از او دربارة نام و نشانش سوال مى كنند. 
آنان (آتنه و تلماك) به انجمن پيلوسيان و به نشستنگاهها رسيدند.... تا آنان (پيلوسيان) 
نشستن  در  به  و  گفتند  درودشان  دست  با  و  آمدند  پيش  انبوه  به  ديدند  را  بيگانگان  آن 
فرا خواندند. ...آنگاه كه پيلوسيان روية گوشتها را بر آتش برشتند و آنها را از بابزن ها بدر 
آوردند پاره اى از آنها را به آنان دادند و از بزم كامه برگرفتند. آنگاه چون خواهش نوشيدن 
و خوردن را بر اوردند و از خود راندند، نستور، آن ارّابه ران پير؛ رشتة سخن را در ميانة 
آنان به دست گرفت و گفت: شايسته تر و سزاوارتر آن مى تواند بود كه اكنون كه ميهمانان 
ما از خوان بهره برده اند، از آنان بپرسيم و درخواهيم كه مارا از نام خويش بياگاهانند. اى 

بيگانگان ! كيانيد شمايان؟ آيا به كارى بدين جاى در كشيده ايد؟ 
(اوديسه- سروده سوم – ابيات 30 تا 60) 
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ياد  به  يا  و  شود  ناراحت  آن  از  ميهمان  كه  نمى كند  پرسشى  اوديسه  در  ميزبانى  هيچ 
خاطرات بد خود بيفتد.و هميشه طورى وقايع را شرح مى دهند كه هم به حقيقت نزديك 

باشد، هم به مذاق ميهمان تلخ نيايد. 
اين ها مردمى مرفّه و ثروتمند هستند و هر زمان به آنان سر مى زنيم در حال برگزارى 
جشن و آماده سازى خوراك و شراب براى ميهمانان هستند و هيچ دغدغه اى دربارة كار و 
امرار معاش ندارند. امّا اين مسئله هرگز باعث نشده است كه آنان صميميت و صداقت خود 

را از كف بدهند. مردم اوديسه بسيار ساده و صادقند. 
معدود شخصيّت هاى منفى قصّه نيز در بسيارى از موارد براى كارهاى خود توجيهاتى 
دارند كه چه بسا بتوانند خواننده را با آنها قانع نمايند. بدترين افراد حماسه شايد پاريس و 
آنان  دل  در  آفروديت  كه  عشقى  هم  آن  است،  عشق  شان  گناه  بارزترين  كه  باشند  هلن 
خواستگاران  و  نداشته اند.  انتخاب  قدرت  مورد  اين  در  خودشان  شايد  و  است  نهاده  بوديعه 
در اوديسه نيز چون فكر مى كنند اوليس مرده است به خواستگارى همسرش و يا تصاحب 
افراد هر قدر بد هم كه باشند باز شخصيّت هايى ساده و بدور  اقدام كرده اند. اين  اموالش 
همان  مى دهند  نشان  آنچه  و  مى گويند  هرچه  هستند.  رفتارى  و  فكرى  پيچيدگى هاى  از 
است كه واقعا وجود دارد. در حاليكه مردم در شاهنامه اينقدر ساده نيستند و پيچيدگى هاى 
مخصوص به خود دارند. در بسيارى از مواقع آنان براى بروز رفتار يا گفتن سخنى مدّتها 
حساب و كتاب مى كنند، مسائل و موقعيت را برانداز مى كنند و بعد تصميم مى گيرند كه چه 
كارى انجام دهند يا چه بگويند. و در بسيارى موارد نيز مى بينيم كه در موقعيت هاى خاص 
قهرمانى با حالتى كاملاً سياستمدارانه كارى را انجام مى دهد و مترصد مى نشيند تا بازخورد 
آنرا در محيط اطراف ببيند و سپس از روى عكس العملها تشخيص مى دهد كه هدف خود 

را ادامه دهد يا آنرا رها كند. 
به طور مثال هنگامى كه زال عاشق رودابه مى شود نامه اى به پدرش، سام؛ مى نويسد و 
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از او درخواست مى كند كه با ازدواج آنان موافقت كند. و سام كه به شدّت از عواقب چنين 
ازدواجى هراسناك است بسيار اندوهگين و دل گرفته مى شود امّا از خود رفتار خردمندانه 
بروز مى دهد و به صراحت با آن مخالفت نمى كند.از طرفى او قبلاً به زال قول داده است كه 

هر كارى را از او بخواهد برايش انجام دهد.

(شاهنامه - منوچهر- بيت 684 تا 695) 
رفتار با نيّت  گفتار يا  رفتار و  دوگانگى هاى  شخصيتى به  پيچيدگى  تفكر و  گاهى اين 
منجر مى شود. رستم در هر كارى از خداوند مدد مى جويد و از خود شخصيّتى مؤمن و معتقد 
بروز مى دهد امّا رفتار اهانت آميز و پرغرورش با مردمان، يا تزوير و دروغهايى كه در مواقع 
سخت بكار مى بندد (به ويژه آن دروغ بزرگش به سهراب) همه و همه او را شخصيّتى غير 
اخلاقى و بى ايمان معرفى مى كنند. افراسياب نيز پهلوانى است كه نه تنها به زور بازو بلكه 
بيش از آن به فريب ها و تزويرهايى كه امروزه تاكتيكهاى جنگى ناميده مى شود، تكيه دارد. 

ــد  ــوه بلن ــغ ك ــد از تي ــرود آم ف
ــره بماند ــر جاى خي ــرد و ب بپژم
ــش او را بخوى  ــه بايست دگرگون
ــه از گوهر بد سزيد ــن هر چ سخ

ــد از روزگار  ــن كام دل جوي چني
ــد دراز  ــه آم ــش اندر انديش  بدل
ــن داورى سوى دانش گراى،  مك
ــكن  ــوم خام گفتار و پيمان ش ش
ــت هواست،  ــرداز دل را بدانچ بپ
ــد نژاد  ــه برآي ــى چگون ــه گوي چ
ــت اندران  ــت و نياسوده گش بخف

ــد بن ــه  نام از  ــاد  بگش ــدار  سپه
ــان سراسر بخواند سخنهاى دست
آرزوى ــان  چن ــد  نيام ــدش  پسن
ــد پديد ــخ كه آم ــن داد پاس چني
ــوزگار ــد آم ــرغ ژيان باش ــو م چ
ــوى خانه باز ــد س ــر كام ز نخچي
همى گفت اگر گويم اين نيست راى
انجمن ــر  س ــهرياران  ش ــوى  س
ــم آرى و كامت رواست و گر گوي
ــرورده وان ديوزاد ــرغ پ از اين م
سرش گشت از انديشة دل گران
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با همة اين احوال دروغ و فريب هر چند در شاهنامه وجود دارد امّا نكوهيده است و كاربرد 
آن توسط شخصيّت ها، از قبح و بدى آن چيزى نكاسته است و شاعر با آن پشتوانه قدرتمند 
اخلاقى كه دارد در جاى جاى اثر زشتى و ناپسند بودن اين رفتارها را به ما گوشزد مى كند تا 
مبادا حماسه اش كه قرار است قرنها الگوى ميهن دوستى ملتّى بزرگ باشد مبدّل به درس 
بى اخلاقى شود و ابيات كاملاً جهانى و انسانى اش زير چتر اين رفتارها كمرنگ گردند. 

عكس اين موضوع درباره هومر و  اوديسه اش صادق است. 
بداند  كه  قهرمان  هر  و  است  پهلوانان  شدة  ستوده  ويژگيهاى  از  فريب  و  حقّه  دروغ، 
چگونه در هنگامه هاى نياز دروغ بربندد و فريبكارى كند از ديگر قهرمانان مرتبه اى بالاتر 
دارد. جنگجويان با افتخار از نيرنگهاى خود سخن مى گويند بطوريكه بزرگترين و مهم ترين 
رويداد حماسة يونانى فريبى بزرگ به نام اسب چوبى بود كه اوليس آنرا براى شكست دادن 
تروائيان در سگاليد و هميشه يونانيان از آن با افتخار ياد مى كنند و هومر نيز بيشتر از هر 
صفتى اين صفت را براى قهرمان اوديسة خود برگزيده است و او را چنين توصيف مى كند: 

«اوليس كه هزاران رنگ و نيرنگ در آستين داشت». 
از اين تفاوتها كه درگذريم وجوه مشترك بسيارى در زندگى پهلوانان حماسه هاى  ايرانى 
و يونانى وجود دارد كه اين اشتراكات در طرز رفتارهاى اخلاقى و اجتماعى و آداب و رسوم 
و همچنين عادت هاى مردم بيشتر به چشم مى خورد. شراب نوشى و سرمستى در هنگام 
حضور  و  گوشت  كردن  كباب  و  بزرگ  ميهمانيهاى  كردن  برپا  و  پيروزيها  و  شادمانى ها 
سرودخوانان و نوازندگان جزء جدانشدنى هر دو حماسه است.در اوديسه مردمان به ياد و به 
شادى خدايان شراب مى نوشند و در هنگام باده گسارى خدايان را باژ و سپاس مى گويند و 
در شاهنامه كه خدا از جنس ديگرى است، پهلوانان پادشاهان خود را ستايش مى كنند و در 
مجالس بزم آنان را به ياد مى آورند و سپاس مى گويند. اين همگونگى ها آنقدر اين دو حماسه 
را شبيه به يكديگر مى كند كه انسان دوست تر دارد هر دو ملتّ را يكى بداند و فرسنگ ها راه 
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ميان يونان و ايران و قرنها فاصله بين هومر و فردوسى را ناديده انگارد.
از اين آداب گذشته، مى بينيم كه در ساختار فردى شخصيّت ها نيز همانندى هاى شگفتى 
وجود دارد. رفتارها و اعمال سخيف و سبكسرانة پاريس شباهت زيادى به نادانى ها و كارهاى 
خودخواهانة كى كاوس دارد. اين ها هر دو با دست زدن به اقدامات خود سرانه و بى مشورت، 
ديگران را به زحمت مى اندازند و خودرا در تيررس طعن و نفرين آنان قرار مى دهند. بزرگترين 
جنگ يونانيان كه مردان بيشمارى در آن كشته مى شوند بر سر حماقت پاريس و چند جنگ 
از داستان رستم وسهراب به خاطر ندانم كاريهاى كى كاوس است. پاريس بدون آنكه به 
سرزمين، پدر، مادر يا برادر خود بينديشد و بدون آنكه بر مردمان تروا دل بسوزاند، كارى 
ناشايست را با خودخواهى پايان ناپذيرش آغاز مى كند و هر دو سرزمين تروا و يونان را به 
جنگى خانمانسوز كه هزاران مرد و زن در آن كشته مى شوند، مى كشاند. جنگى كه طى آن 
سرزمين پدريش به تلىّ از خاكستر مبدل مى گردد و نام آن براى هميشه از صفحة تاريخ 
محو مى شود. حتّى اگر درباره پاريس بپذيريم كه بدليل جوانى و عشق مرتكب چنان كار 
زيرا  نمى شود  كم  چيزى  خواننده  نزد  او   پستى  و  رذالت  از  هم  باز  است  شده  احمقانه اى 
مى بينيم كه در سهمناكترين هنگامه هاى نبرد كه مردان شجاع سرزمين تروا در دفاع ازميهن 
خود يك يك به خاك مى افتند باز هم پاريس در اتاقى مخفى شده و مشغول عشقبازى خود 
است و همين يك صحنه كافى است كه او را تا پست ترين درجات انسانى سقوط دهد. در 

اين سوى قياس ما، كاووس نيز همانقدر سبك مغز و خودسر است.
در پستى و رذالت كى كاوس همين بس كه فردوسى پيش از آنكه مانند ديگر شاهان 
آغاز پادشاهى او را اعلام كند به صورتى نمادين از بدى او سخن مى گويد و اين كار را با بهره 
گيرى بسيار خوب، درست و آگاهانه از صنعت ادبى «براعت استهلال» انجام مى دهد. و اگر 
بدانيم كه اين حماسه سراى بزرگ فقط در مواردى كه مى خواهد از حادثه يا رويدادى بسيار 
مهم و تأثيرگذار در روند حماسه سخن بگويد از اين صنعت بهره مى برد (مثل ابتداى داستان 
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سهراب: اگر تندبادى برايد ز كنج) آنگاه درمى يابيم كه نادانيها و پستى هاى كى كاوس چه 
اندازه براى پيش برد حماسه و بيان منظور فردوسى اهميّت دارد. 

 

(شاهنامه پادشاهى كى كاوس و رفتن او به مازندران- بيت 5 تا 8)
در ادامه اين بخش از حماسه مى بينيم كه كى كاوس شاهكارهاى خود را اينگونه آغاز 
مى كند كه با شنيدن وضع آب و هوايى و گل و باغ و بلبل مازندران از زبان خنياگرى دوره 
گرد هوس حمله به مازندران و فتح آنجا به سرش مى زند و در اين تصميم خود تا مرز فدا 
كردن ايران و تاج و تخت و عظمت آن به پيش مى رود. و در ديگر جاى با حماقت و خيره 
سرى تمام دعوت شاه هاماوران را كه از او كينه در دل داشت، مى پذيرد و پند خردمندان 
نيز در وى نمى گيرد و آنگاه به خود مى آيد كه جان و تن را اسير بندى گران مى بيند. و در 
اين هر دو رخداد، اين رستم است كه در سخت ترين شرايط به كمك ايران زمين و آبروى 
ايرانيان مى آيد و  كى كاوس را از مهلكه به در مى برد. او اين كار را نه براى نجات كاوس 
شاه انجام مى دهد (كه رستم از او و غرور و خيره سريش بيزار است) بلكه براى زنده و بزرگ 
نگاه داشتن نام ايران و ايرانى به چنين كارهاى خطيرى دست مى يازد. و امّا كودكى هاى 
كاوس به اينجا ختم نمى شود و اين بار سوار بر مركبى پرنده به آسمانها مى رود تا در برابر 
خداوند عالم عرض اندام كند و فرمانروايى بر خورشيد و ماه را به دست گيرد، كه اين ماجرا 

نيز به رسوايى و شرم كودكانه اش منجر مى شود. 
شايد در نگاه اول به حماسه،  با خود بگوييم كه اى كاش اين اشخاص بد (نظير پاريس 
و كاوس)  اصلاً در حماسه وجود نداشتند و كارهاى آنان باعث آزردگى خاطر ما نمى شد. اما 

ــزد از اصل نيك ــاخ بد خي اگر ش
ــد ماند جهان ــون به فرزن پدر چ
ــدر ــام پ ــرّ و ن ــد ف ــر او بفگن گ
ــوزگار آم راه  ــود  ش ــم  گ ــرا  ك

ــاز ريك  ــاخ تندى مياغ ــو با ش ت
ــان  نه ــر  ب ــرو  ب ــكارا  آش ــد  كن
تو بيگانه خوانش، مخوانش پسر 
ــد از روزگار ــا بين ــر جف ــزد گ س
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با دقت بيشتر مى توان فهميد كه چه بسا  اينها  مهم ترين شخصيت هاى حماسه باشند.
پرداخت  و  پرورش  ساخت،  ابزارآلات  كارآمدترين  واقع  در  رذالت  عرصة  قهرمانان  اين 
حماسه هستند. اينان صفحات سياهِ سياهِ سياهِ حماسه اند كه شاعر سپيدى قهرمانان محبوبش 

را بر گسترة آنها به مراتب سپيدتر و درخشان تر نشان مى دهد. 
و  صداقت  شجاعت،  از  كه  است  هلن  و  پاريس  آلودة  گناه  و  كريه  چهرة  كنار  در  تنها 
عصمت هكتور موى بر تن هاى ما راست مى شود آنگاه كه براى شهادت در جنگى ناخواسته، 
با همسر و فرزند نوزادش وداع مى كند. و از آنسوى فقط بر پهنة وسيع نادانى ها و اشتباهات 
كى كاوس و يا زيركى ها و ترفندهاى افراسياب است كه رستم به آن جايگاه رفيع خود در 

حماسه دست مى يابد و به مرجع و ملجأ آرزوهاى ملتّى بزرگ تبديل مى گردد. 
و در داستان سهراب، حتى خود رستم نيز پس زمينه اى تيره براى نشان دادن روشناييهاى 
سهراب مى گردد و فردوسى مقدار زيادى از آن عظمت و ابهت رستمانه را خرج مى كند تا 
عصمت و مظلوميّت آن جوان نوپاى كه در خون خود غلتيده است را بارزتر و پررنگ تر نشان 
دهد تا دل مردمان را بيشتر بر او بسوزاند و ابعاد تراژديش را با تصاعدى هندسى بزرگ نمايد.     

مانندى هاى ديگرى نيز در اين ميانه وجود دارد.
در حماسة يونانى حاصل ازدواج مردى زمينى به نام «پله» با زنى از تبار خدايان، قهرمانى 
است به نام آشيل كه هويّتى نيمه خدايى دارد! او مردى ناميراست، درست همانند خدايان، 
هيچ تير و شمشيرى در او اثر نمى كند. امّا در اين تن ناميرا نقطه اى از بعد انسانى اين قهرمان 
وجود دارد كه نقطة ضعف اوست و دشمنان ديرينه اش با اطّلاع يافتن از اين نقطة ضعيف، 

تيرى را بر قوزك پايش مى نشانند و بالاخره او را از پاى در مى آورند.
هومر با توجه به بافت اعتقادى و جايگاه خدايان در باور يونانيان قديم به وضوح و بدون 
دغدغه اى اين قهرمان خود را نيمه خدا مى نامد. حال آنكه فردوسى با نظر به جايگاه كاملاً 
متفاوت و والايى كه خدا در جامعه، عقيده و شاهنامة او دارد، هرگز نمى تواند چنين نامى  را بر 



20
شي
ژوه

ي ـ پ
علم

امة 
صلن
ف

مطالعات ادبيات تطبيقى

قهرمان خود بگذارد و تنها او را رويين تن مى نامد. اسفنديار رويين تن مشابه آشيل است ولى 
نقطه ضعف او در چشمانش نهفته است كه رستم با راهنمايى سيمرغ تيرى دوشاخه از چوب 
درخت گز مى سازد، با آتش آنرا استوار مى كند، با شراب اندوده اش مى نمايد و به چشمان 
اسفنديار شليك مى كند تا قادر مى شود كه او را از ميان بردارد. از سوى ديگر اين قهرمان 
(اسفنديار) از نظر نوع حادثه اى كه منجر به از پاى درآمدنش مى شود شبيه به «پوليفم»، 
غول يك چشم حماسة اوديسه؛ است كه در آنجا اوليس شاخة درخت زيتون را تيز كرده، 
با آتش  استوارش مى كند، با شراب آنرا خيس مى نمايد و در چشم غول فرو مى برد و او را 

كور مى كند.

 
 ( شاهنامه ـ داستان رستم و اسفنديار ـ بيت 1376 تا 1389)

... شاخه اى از آن ( چوب زيتون ) كه به اندازة بلندى بازويى بود، بريدم؛ آنرا به همراهانم 
دادم و آنان را فرمودم كه پوستش را بركنند. آنان آن را نيك زدودند و رخشاندند و نوكش 

را فرو مى تراشيدم؛ آنگاه بى درنگ، با آتش پرشرارش سخت و ستوار گردانيدم.....
پس من بالار2 را به زير خاكسترها راندم؛ تا آنگاه كه گرم و تافته شد.. .. آنگاه كه بالار 
فروسوختن  به  نزديك  هولبار،  فروغى  تاباندن  با  بود،  سبز  هنوز  همه  اين  با  كه  زيتون 
مى نمود، آن را از آتش بدر كشيدم و نزديك آوردم.... چون بالار زيتون را گرفتم، آنان 
نوك آن را بر مردمك چشم غول جاى دادند ؛ من، با همة گرانى و توان خويش، با فشارى 

بسيار، آن را در چشم وى فرو كردم و چرخاندم. ...
(اوديسه ـ سرود نهم ـ بيت 290 تا 345 )                   

ــت رستم كه لابه به كار بدانس
كمان را به زه كرد و آن تير گز
ــز اندر كمان ــى راند تير گ هم
تهمتن گز اندر كمان راند زود
ــم اسفنديار ــر چش ــزد تير ب ب
ــرو سهى ــم آورد بالاى س خ

ــش اسفنديار  ــى پي ــد هم نياي
كه پيكانش را داده بود آب رز 
سر خويش كرده سوى آسمان. ... 
بران سان كه سيمرغ فرموده بود 
سيه شد جهان پيش آن نامدار 
ــش و فرّهى  ــد دان از او دور ش
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2. خدا در دو حماسه 
رفتارها،  منش ها  تمام  با  هستند  انسانهايى  نيستند.  خدا  حقيقت  در  اوديسه  خدايان 
درستكاريها و گناهكاريها و غم و شاديهايى كه مردم عادى دارند و فقط يك خصوصيّت 
بارز، مرز پيداى بين آنان و آدميزادگان است و آن هم ناميرا بودن آنهاست. خدايان حسد 
مى ورزند، به محبّت نياز دارند، دلسوزى مى كنند، كينه را در دل هاشان تل انبار مى كنند و 
هزاران كار ديگرى كه آدم ها انجام مى دهند و حتى زئوس بر سر پيروز شدن يونانيان يا 

تروائيان با همسرش جنگ و جدال دارد. 
در واقع اين تصوّرى است كه نه تنها هومر و آدم هايش بلكه پيشينيان آنها نيز از خدا 
داشته اند. مرگ و شكست، بدترين چيزهايى بود كه يونانيان به تصوّر مى آوردند و آنگاه كه 
انسانى به ذهن شان خطور كرد كه نه مى ميرد و نه شكست مى خورد او را خدا ناميدند و 
در هر يك از اين خدايان يكى از صفات عاليه را به وديعه گذاشتند و آن خدا را نماد صفت 

مورد نظر كردند.
در نگاه اول اين خدايان بسيار با شكوه و قدرتمندند و هر كدامشان مى توانند هر سرنوشتى 
را كه مى خواهند براى آدميزادگان رقم بزنند و محنت و سعادت انسانها به خشنودى يا خشم 
خدايان بستگى دارد. امّا حقيقت اين است كه اين تصوير جلوى پردة نمايش اوديسه است 
و رخدادهاى پشت پرده گونه اى ديگرند. با كمى دقّت در حماسه هومر در مى يابيم كه در 
آدم هاى آن هيچگونه قدرت و خاصيّت اغراق آميز به وديعه نگذاشته اند امّا آنان هر گاه كه 
نياز دارند كارى خارق العاده را انجام دهند از قدرت خدايان براى راه افتادن كارشان استفاده 
مى كنند. كافيست كه آدميزاده اى براى يكى از خدايان قربانيانى ذبح كند وجشنى شكوهمند 
بگيرد تا آن خدا مثل غول چراغ جادو در خدمت آدميزاده قرار گيرد و هر كار بزرگى را براى 
او به انجام برساند. در سراسر ايلياد و اوديسه اين قانون جريان دارد و آدم ها اربابان واقعى 

داستان هستند.
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از  كه  را  باورنكردنى  اغراقهاى  تا  هومرند  براى  زيركانه  تمهيدى  خدايان  حقيقت،  در 
واجبات حماسه اند در آنها تعبيه كند و در عوض انسانها را بسيار حقيقى و نزديك به واقعيّت 
بسازد تا بيشتر مقبول خواننده واقع شوند و مخاطبان هومر بتوانند با آنها همدردى كرده، با 
حماسه رابطه برقرار كنند. اين خاصيّتى است كه در شاهنامه هرگز وجود ندارد. پهلوان هفتاد 
گز قد كه يك گورخر را كباب مى كند و تا مغز استخوانش را هم مى خورد نمى تواند هيچ 
شخصيّت  چند  تنها  فردوسى  برانگيزد.  خواننده  در  را  همدردى  و  پندارى  همسان  احساس 
سپيد  ديو  و  سيمرغ  است.  بسته  كاملا  دستش  لحاظ  اين  از  و  دارد  خود  قصّة  در  ماورايى 
نمى توانند بار تمام مبالغه ها و اغراق ها را بر دوش بكشند و او ناچار است كه اين خصوصيّات 

اعجاب انگيز را در مردان حماسه اش بگنجاند. 
شاهنامه نه يك  خدا در  ديرينة آنان است،  ذاتىِ  ايرانيان كه  خداپرستى  پاية باورِ  و بر 
شخصيّت، بلكه يك محيط است كه پهلوانان در آن نفس مى كشند و لحظه به لحظه از او 
يارى و دستگاه مى طلبند. خداوند در جايگاه رفيع و دست نيافتنى الوهيّت خود قرار دارد و 
تمامى  قهرمانان مقهور قضا و قدرى هستند كه او برايشان رقم مى زند و بالاتر از آنان، حتّى 
خود فردوسى نيز بنده و مخلوق همان خداست و پيش و بيش از هر چيز به قدرت مطلقه او 

اشاره مى كند و حمد و نيايش بجاى مى آورد. 
اين خدا كسى نيست كه جرأت سرزدن به سرزمينش را داشته باشيم و كى كاوس كه 
چنين چيزى به ذهنش خطور كرد از سوى همگان به سبك مغزى و حماقت متهم گرديد و 

فردوسى نيز او را فريفتة شيطان ناميد. 
همين ديدگاه راجع به خدا تمام جوامع حماسة ايرانى را جوامعى دين مدار كرده است 
و بدين ترتيب تمام پهلوانان فردوسى كم و بيش مردمانى مؤمن و خداجوى و بهره مند از 

اعتقادات دينى هستند. 
سريان دين در شاهنامه آنرا متنى متين، متفكّرانه و پيشرو كرده است بطوريكه حتى 
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برخى جنگها در اين حماسه، جنگهاى مذهبى تمام عيارى هستند(جنگ رستم و اسفنديار). 
و همين امر، آنرا نسبت به متن قصّه وار و سبك اوديسه، بسيار پرابهت، سنگين و شكوهمند 

نشان مى دهد. 

3. شخصيتّ زن در دو حماسه 
حضور زن در آثار هنرى، لطافت، شادابى و سرزندگى خاصّى به آنها مى بخشد بويژه اگر 
اين حضور با خصوصيّات بارز زن يعنى زيبايى، عشق، شهوت و فريب همراه باشد. تحقّق 
اين امر چنانچه در ادبيات حماسى صورت گيرد از ديگر انواع ادبى حتّى از ادبيات غنايى هم 
چشمگيرتر است. زيرا مرد، خشم، خون، جنگ و مرگ ذاتىِ حماسه هستند و اينها به تنهايى 
چنان فضاى سياه و مسمومى را پديد مى آورند كه هرگز نمى توان در آن نفس كشيد. در اين 
ميانه زن به فرياد شاعر، خواننده و زندگى مى رسد و با لطافت خود تعادلى عجيب و دلخواه 

را پديد مى آورد.
سرودة هومر از اين حيث كاملا غنى است. زنان در حماسة يونانى هر چند شخصيّت اول 
نيستند امّا نقش هاى كليدى را بازى مى كنند. تمام داستان اوديسه بر سر همسر زيباى اوليس 
رخ مى دهد كه خواستگارانى بيشرم در صدد جلب توجّه و ازدواج با اويند و اين زن با عفّت 
تمام فرزندش را نگاهدارى مى كند و سالها بازگشت همسر دلاورش از جنگ تروا را چشم 
مى دارد تا آن قهرمان باز گردد و انتقام خود را از اين نابكاران بگيرد. و چنانچه از حافظة 
حماسىِ خود يارى بگيريم به ياد مى آوريم كه حتّى جنگ بزرگ تروا نيز بر اثر خيانت هلن 
همسر پادشاه يونان رخ مى دهد كه اين زن به پاريس زيباروى و جوان دل مى بازد و به همراه 
او از يونان فرار مى كند و سپاه يونان براى بازپس گيرى او صف آرايى كرده، جنگ بزرگ 
و خانمانسوز تروا را راه مى اندازد. همچنين حادثة بسيار رقّت آور و غم انگيز كشته شدن 
آگاممنون نيز در اثر خيانت همسرش بوقوع مى پيوندد. در ميان خداوندان المپ نشين حتّى، 
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زن ها از ديگران مهم تر و كارآمدترند. آتنه، الهة حكمت و هنر ؛ يكى از مهم ترين نقش ها را 
در ميان خدايان بازى مى كند. او با هوشيارى، عطوفت و ظرافت خاصّ خود تمامى  جريانهاى 
اوديسه را كارگردانى مى كند و هر آنچه را ما قضا و قدر، قسمت و سرنوشت نهايى اوليس 

مى دانيم در واقع ما حصل چاره انديشيها و دلسوزيهاى آتنه بر اين دلاور محبوب است. 
زئوس بزرگ نيز كه خداى خدايان است و با اشاره اى كوچك قادر است جهان و جهانيان 
را در آتش خشم خود بسوزاند، به نحوى گرفتار زنان است. هومر گاه و بيگاه به سرزمين رفيع 
خدايان سرك مى كشد و در گوشمان نجوا مى كند كه زئوس از همسر خود، هرا؛ مى ترسد و 

برخى كارهايش را به دور از چشم او انجام مى دهد. 
و بالاخره آفروديت، الهة عشق يونانى ؛ به تمام عشق ها  و شهوتهاى مشروع و نامشروع 
دامن مى زند و باعث و بانى اغلب جنگ ها و دشمنى ها اوست. و مردم يونان ياد گرفته اند كه 
هر گناهى مرتكب مى شوند آنرا به گردن آفروديت مى اندازند و خود را مجبور و مقهور حكم 
آسمانى اين الهه مى دانند در حالى كه او خود، بزرگترين گناهكاران است و بابت گناهانش 
هيچ مؤاخذه نمى شود. ما در جايى از زبان سرودخوانان دوره گرد مى شنويم كه آفروديت در 
آسمان به همسر خود خيانت كرده است  و به خدايى به نام «آرِس» كه جوانتر و زيباتر از 
همسرش بوده، دل باخته و هنگامى كه اين خيانت او آشكار مى شود بدون هيچ دغدغه اى  

راهى معبد خود درمشرق زمين مى گردد. 
ديگرگونه دارند. حضور كمرنگ و منفعل  فردوسى، نقشى به كل  زنان، امّا در حماسة 
گم  شمشيرها  چكاچك  و  طبل ها  غريو  و  دلاوران  فريادهاى  و  هياهو  پشت  هميشه  آنان 
مى شود. اين زنان در حضور كوتاه خود كه گاهى از چند بيت فراتر نمى رود هيچ تأثير خاص 
و بسزايى در روند حماسه باقى نمى گذارند. تنها سيندخت همسر پادشاه كابل است كه يكبار 
به عنوان سفير صلح به جانب سام مى رود و با دادن هداياى بسيار و گفتار چرب و شيرين، 
وى را از حمله به كابل منصرف مى كند. و گرنه در بيشتر موارد، زنان فقط به يك دليل وارد 
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حماسه مى شوند و آن هم به دنيا آوردن پهلوانان جديد است. فردوسى تعصّب خاصى به 
خرج مى دهد كه پهلوانان اصليش در خود حماسه به دنيا بيايند و چون طبيعت اقتضا مى كند 
كه يك زن فرزندى را به دنيا بياورد آن زن در حماسه مطرح مى شود و پس از به دنيا آمدن 
و باليدن كودك، مادر به كلىّ از داستان محو مى گردد و كودك در كنار يا در مقابل پدر، 
حماسه سازى مى كند. در واقع زنان كارخانه هاى پهلوان زايى فردوسى هستند.عشق زال و 
رودابه و حضور اين زن در داستان مقدّمة به دنيا آمدن شخصيّت اصلى حماسه، يعنى رستم 
است. هر چند فردوسى بسيار زيبا اين عشق را پردازش كرده و انصافاً يك شاهكار غنايى را 
در دل شاهكار حماسى خود خلق كرده است. پس از به دنيا آمدن رستم، رودابه از داستان 
حذف مى گردد. و هنگامى كه فردوسى لازم دارد قهرمان ديگرش وارد داستان شود بدون 
هيچ مقدّمه اى و تنها در طول يك شب  و در عرض چند بيت تهمينه را بر رستم عرضه 

مى كند و سهراب به وجود مى آيد و تهمينه نيز از روند حماسه خارج مى گردد. 
گردآفريد تنها زن جنگجو و دلاور حماسه نيز فقط به اين خاطر بوجود آمده است كه 
آن حرف بزرگ و مورد علاقة فردوسى را از زير زبان سهراب بيرون بكشد و دلاور جوان با 

ديدن اين زن با خود بگويد:

 (شاهنامه - سهراب- ابيات 229و230)
و در نهايت گردآفريد شمشير برّان غرور ايرانى را از غلاف زبان خود بيرون بكشد و 
آخرين ضربه را بر پيكرة طمع دشمنان به سرزمين و ناموس ايران زمين وارد كند و با صداى 

بلند فرياد بكشد:
كه تركان ز ايران نيابند جفت 

(شاهنامه ـ سهراب ـ بيت 259) 

شگفت آمدش گفت از ايران سپاه
ــرد ــه روز نب ــى ب ــواران جنگ س

ــه آوردگاه  ــد ب ــر آي ــن دخت چني
ــرد گ ــد  آرن ــدر  ان ــر  باب ــا  همان
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و  اين زن نيز پس از آنكه نقش كوتاه خود را بازى مى كند به يكباره از داستان رستم و 
سهراب ناپديد مى گردد.

4. شخصيتّ كودك در دو حماسه  
حماسه جاى كودكان نيست. اين يكى از مشخصه هاى بارز حماسه و اصلا وجه تمايز 
عنصر  از  شاعر  مى كند،  بازگو  را  حقيقتى  معمولاً  كه  مرثيه  در  است.  مرثيه  و  حماسه  مهم 
بازماندگان (شامل زنان و كودكان ناتوان) براى افزودن بر ابعاد حادثه بهره مى برد اما در 
حماسه هيچ يك از قهرمانان چنين بازماندگانى ندارند و تراژدى هايى كه در طول حماسه رخ 

مى دهند انرژيشان را فقط از مظلوميّت خود آن قهرمان مى گيرند نه چيز ديگر.
ذات حماسه اينگونه است كه تنها شخصيت محورى و بنيادين در آن شخصيت مرد است 
و همانگونه كه در بخش زنان گفته شده حضور اين عناصر نيز تنها به خاطر نقشى است كه 
در حماسه سازى مردان بازى مى كنند. و اين نقش عبارتست از اين كه اين زنان دراثر يونانى 
باعث بروز اعمالى چون خيانت، شجاعت و غيرت در قهرمانان مرد مى شوند و در شاهنامه 

نيز عمده نقش آنان به دنيا آوردن قهرمانان جديد است. 
چنين دلايلى حضور زن را در حماسه توجيه مى كند اما درا ين دنياى خشن، پرزد و خورد 
و مردانة حماسه واقعاً جايى براى كودكان وجود ندارد. آنانى كه ما در شاهنامه با نام كودك 
مى شناسيمشان در واقع مردانى هستند كه فقط چند سال ديرتر از ديگران به دنيا آمده اند و 
گرنه از لحاظ قد و قواره و درك مسائل و قدرت جنگاورى در حد و اندازة ديگر قهرمانان 

ظاهر مى شوند. 
حقيقت اين است كه فردوسى به قدرى براى راهى كردن اين كودكان به ميدان جنگ 
شتاب مى كند كه به آنان مهلت كودكى كردن نمى دهد. به طور مثال ابيات زير به دنيا آمدن 

سهراب را نشان مى دهد : 
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 (سهراب ـ بيت 112 تا 117)
ملاحظه مى شود كه خواننده، حتى جرأت و فرصت نفس كشيدن نمى يابد تا لفظ كودك 

را بر زبان بياورد. 
و  مظلوميت  بار  حماسه  كودك  تنها  عنوان  به  تلماك  حضور  چند  هر  نيز  اوديسه  در 
درماندگى خانوادة اوليس را دو چندان مى كند اما چيزى به مراتب فراتر ومهمّ تر از اين نقش، 
دليل وجودى او درحماسه است. تلماك در سطحى بالاتر از صفحة حماسه، در واقع دستيار 

حماسه سرا به شمار مى آيد. 
او كارآمدترين ابزار هومر براى بيان وقايعى است كه در گذشته رخ داده اند و اتفاقاً از 

اهميّت ويژه اى در اين حماسه برخوردارند. 
شاعر چون خودش قادر به حضور در حماسه و پرسش از قهرمانان درباره اتفاقاتى كه رخ 
داده، نيست تلماك را گسيل مى كند تا همه چيز را از زير زبان آنان بيرون بكشد و خود هومر 

هم در لباس او مخفى مى شود و همة آنها را به گوش خواننده اش مى رساند. 
در اين حماسه البته ساختار شخصيتى كودك از شاهنامه واقعى تر است. تلماك كودك يا 
نوجوانى است با تمام اميد و آرزوها و ترس و دلهره هاى متناسب با سنّش. او تنها با القائات 
و دمدمة الهه اى همچون آتنه به آن سفر خطير دست مى يازد و در طول حماسه نيز از قوت 
قلب و راهنمائيهاى او بهره مى جويد تا قادر مى شود كه رفتارى قهرمانانه، متناسب با حماسه 

ــت بر دخت شاه چو نه ماه بگذش
ــن رستم است ــو پيلت ــو گفتى گ ت
چو خندان شد و چهره شاداب كرد
چو يك ماه شد همچو يك سال بود
چو سه ساله شد زخم چوگان گرفت
چو ده ساله شد زان زمين كس نبود

ــده ماه  ــورش آمد چو تابن ــى پ يك
و گر سام شيرست و گر نيرم است 
ــرا ب كرد  ــه، سه ــام، تهمين ورا ن
ــم زال بود  ــر رست ــون ب ــرش چ ب
ــان گرفت  ــر و پيك ــم دل تي بپنج
ــود ــرد آزم ــا او نب ــت ب ــه يارس ك
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از خود بروز دهد. 

5. نقش چكامه سرايان در دو حماسه
سرود خوانان دوره گرد  در يونان قديم از احترام و جايگاه ويژه اى بين مردم برخوردار 
بوده اند و اين موقعيت خوب گاهى اوقات تا حدّ تقدّس بالا مى رفت. جايگاهى اين چنين والا 

براى اين طبقة پايين اجتماعى به دو دليل عمده صورت بسته بود: 
را  چيزى  مى خواست  خدايان  خداى  بزرگ،  زئوس  كه  هرگاه  اينكه  تر  مهمّ  و  نخست 
در دل مردمان بيفكند يا مطلبى را به جامعه تلقين نمايد آنرا بر زبان اين چكامه سرايان 
جارى مى كرد. هومر چندين باردر طول حماسه اش به اين مسئله اشاره كرده است. در واقع 
اين سرود خوانان به صورتى كاملاً اسرار آميز از بسيارى رخدادها كه در آنسوى دنيا اتفاق 
افتاده اند آگاهى داشته و در چكامه هاى خود با موسيقى دلنشين مى سروده اند. علاوه بر آن 
مردمان يونانى تنها و تنها از طريق اين هنرمندان به آسمان متصل مى شدند و داستان هاى 

المپ را از زبان آنان مى شنيدند. اين دليل اصلى تقدّس و بزرگداشت اين خنياگران بود. 
دليل دوم كه آن هم نقش عمده اى در افزودن اعتبار و مقام اين گروه داشته است، رفت 
و آمد دائمى آوازه خوانان به كاخ هاى پادشاهان و قرار داشتن آنان در زمره نزديكان حكمران 
هر منطقه بوده است. ما در طول حماسة يونانى همواره حضور اين مردم را در جمع و در كنار 
حاكمان احساس مى كنيم و آنان را درخصوصى ترين محافل و مجالس مشورت و تصميم 

گيرى حاضر مى بينيم. 
«دمودوكوس» مشهورترين سرودخوانان در اوديسه است. او پيرمردى نابيناست كه حتى 
نياز دارد كه كسى دستش را بگيرد و بر چهار پايه اى بنشاند و سازش را به درستى در دستان 
او قرار دهد تا بتواند سرودخوانى كند، اما... امّا هومر اورا «چكامه سراى مينوى» مى داند كه 
با نهانگويان ارتباط معنوى دارد و از رخدادهاى المپ با تمام جزئياتشان آگاه است. او كه در 
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سرزمين فئاسيان مى زيد از ارج و قرب بسيارى نزد اين مردمان برخوردار است. 
اين  ساكنان  نزد  اين  به  شبيه  منزلتى  نيز  اوليس  قصر  و  ايتاك  سرزمين  خوان  سرود 
كه  پنلوپه  خواستگاران  سوى  از  گاهى  فقط  است  نامش «فميوس»  كه  او  دارد.  سرزمين 
مردانى بى شرم و حيايند مورد بى احترامى قرار مى گيرد. هومر او را نيز با نام چكامه سراى 

مينوى به ما مى شناساند.
بخشى از بار  مى كنند  بازى  يونانى  جامعة  خطيرى كه در  نقش  كنار  خنياگران در  اين 
سنگين بيان حماسه را نيز بر عهده دارند. درست نقشى شبيه به آنچه درباره تلماك گفته 
شد. شاعر تمام وقايعى كه هيچ يك از قهرمانان بدلايل زمانى و مكانى نمى توانند از آنها 
اطلاع داشته باشند را بر زبان خنياگران جارى مى كند تا خود قهرمانان و در مرتبه اى بالاتر 
خواننده از آنها مطلع شود. چگونگى جدال آشيل با اوليس، عشق آرس و آفروديت، خيانت 
به آگاممنون و كشته شدن او و رنج هاى اوليس و. .... همه و همه وقايعى هستند كه از زبان 

چكامه سرايان به گوش ما مى رسد. 
اهميت و نقش تعيين كننده اى كه اين گروه از اجتماع در اوديسه دارند به هيچ وجه بر 
چكامه سرايان «رستم و سهراب» منطبق نيست. در اين حماسه ايرانى، رامشگران شخصيت 
مستقل اجتماعى به شمار نمى روند و تا حدّ يكى از لوازم و ابزار برپايى جشن و سرورها پايين 
آمده اند. نام آنان هم رديف رود و عود و سرود و در كنار شراب و ساقى آمده است و هرگز آن 
قدر اهميت نمى يابند كه فردوسى نامشان را بگويد. توصيف در مورد اين شخصيّت ها صورت 
نمى گيرد و ما هيچ چيز بيشتر از شغل مشتركشان از آنها نمى دانيم. شايد مشهورترين آنها 
در طول حماسه همان خنياگر مازندرانى باشد كه كى كاوس با شنيدن وصف مازندران در 
سرودة او هوس حمله و فتح اين سرزمين را در خود يافت و ماجراهاى زيادى را به وجود 

آورد. 
موضوعاتى كه در مقاله حاضر بررسى گرديد همانا سرفصلهاى مهم و اساسى در زمينة 
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در  مى توانند  كه  است  اثر  دو  شخصيّت پردازى  در  موجود  تفاوت هاى  و  شباهت ها  بررسى 
فرصت هاى ديگر و در مهلت زمانى بيشتر بصورتى دقيق و موشكافانه تر مورد نقد قرار گيرند 
و به درستى كه اين گونه  نقد ها نهايتاً به نتايجى بزرگ ومؤثر در رابطه با  تاريخ فرهنگ ها 
منجر خواهد شد. زيرا شباهت هاى دو اثر مهم مانند اين دو حماسه مى توانند بازگو كنندة 
اشتراكات انسانى دو قومى  باشند كه از لحاظ زمان و مكان فواصل زيادى با هم داشته اند 
و تنها نقطة مهم مشترك بين آنها انسانيّتشان بوده است. و تفاوت هاى دو اثر نيز مى تواند 
بيانگر تأثير شرايط زمانى و اقليمى بر شكل گيرى جوامع مختلف و آداب و رسوم و نوع 

تفكّر آنان باشد.
شخصيّت هايى مانند نهانگويان كه به صورتى موثر در هر دو اثر حاضرند، ظرفيت آن را 
دارند كه يكى از سرفصل هاى مقاله اى ديگر در اين زمينه را به خود اختصاص دهند. حتّى 
شخصيّت مردگان  نيز مى تواند محل تامل و نقد قرار بگيرد كه در اوديسه به صورتى بسيار 
پررنگ و موثر ظاهر مى شوند امّا در شاهنامه به دلايل اعتقادى نمى توانند جايگاهى داشته 

باشند. 
و موضوع بسيار مهّم و تاثير گذار در اين ميانه جستجو به دنبال شخصيّت خود شاعر در 
حماسه و چگونگى ظهور آن است كه به تنهايى مى تواند كتاب مستقلىّ را به خود اختصاص 

دهد. 
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